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Abstract  

The present article compares common romantic themes in the poems of Walada and Ibn 

Zaydun with Lily And insane (military) pays. In this article, the poem Lily and Majnoon, the 

immortal poem of Hakim Nezami Ganjavi, has been examined and verses from this poem that 

had romantic themes have been compared with the poems of Walada and Ibn Zaydun, poets 

of the same age, written in Arabic. . Undoubtedly, the origin of this story belongs to the Arabs 

and its history dates back to the late seventh century AD. The name of Walada was always 

appropriate with the name of Abu al-Walid Ahmad ibn Zaydun, the minister and poet who 

saw a lot of love and affection for Walada and composed his most beautiful and delicate poems 

for him. The research method in this letter is the use of source books and library research 

(survey) and descriptive-analytical. 
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 مقاله پژوهشی  

 

با   دونیمشترک عاشقانه در اشعار ولاده و ابن ز نیمضام بررسی

  لیلی و مجنون )نظامی(
   یشاه یشهرام عدالت

 چکیده 

حاضر لیلی  مقاله  با  زیدون  ابن  و  ولاده  اشعار  در  عاشقانه  مشترک  مضامین  مقایسه   به 

پردازدو مجنون   این   . )نظامی( می  لیلی و مجنون سروده ی جاودانه ی  مقدر  اله منظومه 

مضامین  دارای  که  منظومه  این  از  ابیاتی  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  گنجوی  نظامی  حکیم 

عاشقانه بوده اند با اشعار ولاده و ابن زیدون از شاعران هم عصر نظامی به زبان عربی سروده  

بی تردید اصل و ریشه این داستان به عرب ها تعلق دارد و  .   قرار گرفته اندشده مورد قیاس  

نام ولاده همیشه مقرون بود با نام ابوالولید  سابقه آن به اواخر قرن هفتم میلادی باز می گردد .

احمد بن زیدون ، وزیر و شاعری که عشق و علاقه زیادی از ولاده دید و زیباترین و لطیف  

، استفاده از کتب منبع و از نوع   روش پژوهش دراین مکتوب . دبرای او سرو ترین قصائدش را

 . تحلیلی است –و توصیفی  تحقیقات کتابخانه ای ) پیمایشی (

 . ابن زیدون ،، ولادهادبیات غنایی، اندلس داستان، واژگان كلیدي: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

گویای ملت ها بوده و هست، گویی شعر شاعران آینه باز ادبیات و علی الخصوص شعر زبان   از دیر

تمام نمای اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر عصر می باشد؛ از این روی مضامین مشترک  

 بسیاری میان اشعار شاعران هم عصر می توان یافت. 

مضامین عاشقانه در سروده های شاعران مختلف وجوه اشتراک بسیاری دارند به ویژه در شعر  

ریشه  با توجه به این که لیلی و مجنون سروده حکیم نظامی گنجوی اصل و ای مشرق زمین؛ادب

لذا   بودند،  اندلس  عرب در سرزمین  آوازه  پر  از شاعران  نیز  زیدون  ابن  و  و ولاده  داشته  عربی 

مضامین عاشقانه مشترک بسیاری در شعر ایشان دیده می شود. بررسی این اشعار زیبا و پر مغز  

از نظر ادبی جایگاه ویژه ای دارند و  که با شی اند  وه ای منحصر به فرد به تصویر کشیده شده 

 خواننده را با سبک و روش این شاعران نامدار آشنا می کند. 

را از جمله سرآمدان شعرای مشهور اندلس می    "ابن زیدون    "با نگاهی گذرا به شاعران اندلس  

دارد، از سوی دیگر با وجود اینکه خاستگاه این شاعر  یابیم که جایگاهی رفیع در شعر و نثر با هم

از شاعران بزرگ عصر خود به   مشرق زمین بوده اما در مغرب رشد نموده است و توانسته با تقلید

منزلت و جایگاه والای ایشان دست یابد و با شعرای مشهور شرق برابری نماید آنگونه که وی  

 نهاد.   " جاحظ  "او پا جای پای  لقب دادند و "بحتری غرب  "          را 

ولاده دختر المستکفی بالله از امرای بنی امیه است؛ وی پس از فوت پدر قصر او را به کانون ادبی  

 تبدیل کرد که محل تجمع وزراء، علماء و نوآوران شعر و ادب بود. 

ویژه و مشاعره  در میان شعرای راه یافته به انجمن ادبی ولاده، ابن زیدون توانست با کسب جایگاه  

و طولی نکشید  پیوند عاطفی برقرار کرده    و  با ولاده شاعر و شاهزاده اندلس ملاقاتهای فراوان  

و برترین  که فراق و جدایی میان آن ها ایجاد شد تا این جدایی قریحه شاعر جوان را شکوفا کند 

   قصاید خود را در مورد ولاده بسراید.

می   "علّیة الاندلس  "اشعار ولاده هم سرشار از احساس و لبریز از عواطف است تا جایی که او را 

 زیدون اوج غزل اندلس به شمار می رود.  وی در برابر ابن و اشعار خواندند

 منظومه  سرای  داستان  ترین  بزرگ  ایرانی،  نامدار  و  آوازه  پر  شاعر  گنجوی،  نظامی  دیگر  سوی  از

است. یکی از برجسته ترین آثار نظامی بی شک منظومه   فارسی  زبان  به  عاشقانه  - حماسی   های

لیلی و مجنون اوست. در این داستان نوعی دیگر از عشق مطرح است، عشقی توأم با عفت که از 

 آن به عشق افلاطونی و عشق عذری تعبیر می شود.  

ه میان  شعر شاعران اندلس نسبت به سایر دوره ها کمتر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته و مقایس 

اشعار شاعران بزرگ چون نظامی گنجوی با شاعران عرب هم عصر ایشان تا کنون موضوع تحقیق  
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روش پژوهش استفاده از کتب منبع و از انواع تحقیقات کتابخانه ای ) پیمایشی (   نبوده است.

 است.

  ی تحقیق با روش مطالعه هادادهگردآوری   تحلیلی است.  –این تحقیق جزو تحقیقات توصیفی  

ی، با بررسی اسناد و مدارک علمی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات یادداشت اکتابخانه

 برداری و فیش برداری بوده است. 

لیلی ومجنون نظامی، و   با  إبن زیدون  این تحقیق بررسی عاشقانه های ولاده و  انجام  از  هدف 

 . ستمطابقت برخی مضامین عاشقانه و بیان وجوه تشابه میان آنها ا

، وجوه یو مجنون نظام  یلیبا ل   دونیعاشقانه ولاده و ابن ز  نمضامی سوالات مورد نظر اینکه : آیا

متفاوت ( ارزش   جغرافیایی) با توجه به دو منطقه    یاز نظر ادب  یبررس  ن؟ ایدارد  یادیشابه زت

 ؟دارد یا ژهیو

 ادبیات نظري تحقیق 

 نظامی گنجوي 

- 530الدین ابو محمدّ بن یوسف نظامی معروف به نظامی گنجوی )یکی از مفاخر ادب ایران جمال

ای به نام »خمسه  ی آذربایجان بوده است. آثار وی در مجموعهه .ق ( و از اهالی گنجه  608ا  ت

 و ، لیلی ، خسرو و شیرین نظامی« گردآوری شده است که عبارتند از: مثنوی مخزن الاسرار

بهرام مجنون هفت،  یا  ی نامه  هفتپیکر  اسکندرا  و  شرفگنبد  نام  به  قسمت  دو  در  و  نامه  نامه 

 نامه استاقبال

و   شاعران  فارسی،  ادب  بزرگان  و  است  شده  بررسی  گوناگون  زوایای  از  تاکنون  آثارنظامی 

اند تاجایی که بسیاری از شاعران  ی فراوان به آثار نظامی توجّه کردهنویسندگان پس از او با علاقه

ی وی سرتعظیم  ، امّا همه در مقابل قدرت بیان و اندیشه اندته و از وی تقلید کردهبه استقبال او رف

نظامی است که شاعر آن "پنج گنج  ".منظومه لیلی و مجنون ، سومین مثنوی از   اندفرود آورده

ه در  بحر هزج مسدس  548را به درخواست خاقان کبیر ابوالمظفراخستان بن منوچهر در سال  

، بررسی جلوه هایی ازمضامین   (  رویکرد این پژوهش195:  1400میمی و آقایی،  سروده است.)الت

 . است مشترک عاشقانه در اشعار ولاده و ابن زیدون با لیلی و مجنون  )نظامی(

 ابن زیدون و ولاده 

در    علم  توانگر و اهل  ی ادر خانواده  و  شیقر  یهارهیاز ت  مخزوم   بنى  از پدر به   دونیز  ابننسب    

 آمد   ایدن  ، به، حومة قرطبه رصافه
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بود، از    قرطبه  بزرگ  هان یو فق  از عالمان  را، که  پدرش  سالگى  11در    (15-1392:16، فی)ض   

  سالم   یدر شهرها  شرطه  قضا و احکام  مناصب  صاحب  ، که  ابوبکر محمد  شی جد مادر  و داد    دست

  چندان   دونی ز  ابن  یهاو آموخته   تىیترب  طیمح  از .گرفت  عهده  او را به  بود، سرپرستى  و قرطبه

عصر را  آن جیرا از علوم یاریبس  که د یآبرمى نیچن آثارش از بررسى اما ستین در دست اطلاعى

 از قرطبه  یو  زیگر  و سپس  دونیز  ابن  اسارت  دخالت درامورسیاسی باعث  . است  بوده  فراگرفته 

عوامل  کىی.    دیانجام روابط    نیا  از  ظاهراً  از   دونیز  ابن  .است  بوده  ولَاّدهبا    دونی ز  ابنامر 

شمار   به  ن یسرزم  نیا  شاعران  نیتر، و از بزرگدر شعر اندلس  کهن  سبک  ندگانینما  نیتربرجسته 

،  کهن  یقالبهااسلوبها و    به  دی شد   یبندیدهد. پامى  لیتشک  و غزل  عمدة اشعار او را مدح  . رودمى

و    جناس  ژهیو   به  عىیبد  عیاز صنا  ، استفادة فراواننیو دلنش  ساده  و بحور و قوافى  اوزان   انتخاب

  قى ی. موس  شعر اوست  بارز سبک   اتیاز خصوص  کننده  ره یخ  و سلاست  و روانى  ریتعب  ىیبا ی، زطباق 

  : 1932،  فیدهند ) ض  لقب  مغرب  یرا بحتر  او  که  شده  سبب   یاشعار و  موزون  و آهنگ  دلکش

 ( .   203 : 1966،؛ رکابى38 -37

و    عیوس  یو اتکا  از آگاهى  نشان  اندلس  بزرگ  شاعران  گری اشعار د  همچون  دونیز  ابن  اشعار

  ، ابن، ابوتمام، ابونواس ی بحتر  چون  بزرگى  ندگانیسرا  ریدارد و تأث  نیزم  شعر مشرق   او به   قیعم
 (   38 :1960،، شوقى  فی)ض بر آنها آشکار است  متنبىو معتز 

  ی هانمونه  ن یباتریاز ز  احساس  و عمق  ریتعب  در لطف  گاه  اشعار که  نیا  یبخش  و الهام  موضوع 

و    ذوق   غزلها از تمامى  نیدر ا  دونیز  ابن.  اوست  شاعر به  ق یعم  و عشق  ولادهاست،    شعر تغزلى

،  عرب  شاعران  ی وانهایاز د  شی گستردة خو  یهاو با اتکا بر آموخته   گرفته  خود بهره   ل یتخ  یروین

 (  77 : 1932، احمد ، فی)ض  دهیو مؤثر آفر رایگ ی اشعار

 رها ساخته و رسوم  آداب دیپروا بود. او خود را از قو بى بایز  ، زنىبالله المستکفى دختر  ولاده

بود و از    گرفته  شیمحابا در پ آزاد و بى  ی( رفتارق 423)  ی امو  از سقوط خلافت  پس  ژهیو  و به

 لیتشک  یو هنر  ادبى  یداشت، در خانة خود محفل ها  بهرة فراوان   زیو هنر ن  از ادب   آنجا که

  در اوج   هنگام  نیدر ا  که  دونیز  ابن شد  .مى  استیو س  ادب  بزرگان  یرایپذ  داد و در آنها مى

آشنا   ولادهبا  مجالس نیاز هم کىیدر  اناًیاح والا داشت مقامى زین استیس بود و در عالم شهرت 

  عشقى  به یزود دو به نیا روابط. او گشت  فتةیش تختیپا از بزرگان گرید ی اریبس شد و همچون

 ( 181، 172 :1990،لفاخوری) ا بر سر زبانها افتاد شد و آوازة آن پرشور بدل

در میان زنان اهل زمان خود سرآمد بود، منزل او محل نمایش هنرمندان نظم و نثر    ولاده

بود، ادیبان و شاعران و نویسندگان به خاطر لذت بردن از مصاحبت با او زیاد به منزلش رفت و  

آمد داشتند .او ادیب و شاعری بود که شعرش زیبا و سخنش استوار بود، با شاعران و ادیبان به  
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)خواهر    "  عُلیّة  " در غرب مانند    ولادة . بسیار عمر کرد و ازدواج نکرد .  پرداختیمشعری  ی  مبارزه

 رشید( در شرق است.  

 ادبیات غنایی وروایت نظامی از لیلی ومجنون 

 فقط از دیدگاه معنوی و عاطفی به چهار نوع اصل حماسی، غنایی، اقدان فرهنگی، آثار ادبی را،ن

 با  –نمایشی و تعلیمی تقسیم بندی کرده اند. این تقسیم بندی که در آن اراده همه ملل جهان  

 .هستند  خود  ویژه  قوانین  و  مشخصات  دارای  کدام   هر   کند؛   می   صدق   جزئیات  در  هایی   تفاوت

 ، ادبی  معروف  انواع  از  یکی (4:  1386  حاکمی، :  ک.ر  نیز  ؛  32-33:  1372  کدکنی،   شفیعی)

کند و    حساسات حکایت میا   و  عواطف  از  که  است  شعری  غنایی،  شعر.   است  غنایی«  »ادبیاّت

ادب    در . باشد، انساندوستی و امثال آن می   خواهی  شامل موضوعاتی از قبیل عشق، پیری، وطن

، مفاخره، مرثیه،   ، عرفان ، هجو و شامل مدح  دارد  عربی این نوع شعر دامنة و سیع فارسی و

مناظره غزل،  قبیل   طنز، سوگندنامه، شکایت، خمریه، حبسیّه، وصف طبیعت،  این  واز  معمّا   ،

. از میان  توان » شعرشخصی « به کاربردشود. در زبان فارسی به جای اصطلاح شعر غنایی میمی

، معانی رقیق و لطیف و برجستگی  ها  های شعر غنایی به مسائلی چون آهنگین بودن واژهویژگی

  ،  کدکنی  شفیعی:   ک.ر  نیز  ؛19-22:  1383  پارساپور، . )کرد  اشاره  توانمی  …ر خیال و  عنص

 (  همانجا ،  حاکمی ؛  همانجا

  نظامی   یعنی   فارسی   شعر  ارکان   از  یکی  وسیلة ها به    در پایان قرن ششم هجری، نظم داستان

های بعد مورد تقلید گروه کثیری از شاعران    ل رسید؛ و به همین سبب، در قرن کما  حدّ  به  گنجوی

های عاشقانه تا اواخر عهد قاجاری و حتی تا روزگار معاصر ما در    ومه منظ  سرودنگیرد.    قرار می

ادامه می   فارسی  )ادب  ر.ک144  -147:  1382،   رزمجو یابد.  نیز  ؛  56-61:  1366،   صفا : ؛ 

 ( 22: 1386، حاکمی

اساسی در منظومه و  را که موضوع   نکتة مهم  داستانی  روح  است که وی  آن  نظامی  های 

های متنّوع را از طریق بیان شعرش بوده درک کرده است و توانا یی انگیزش احساسات و اندیشه  

های داستان و    گفتار و نمایش رفتار اشخاص داستان داشته است. نظامی در پروردن شخصیتّ 

  ، کاملاً کامیاب شده است. از ویژگی  یش افکار و رفتار هر یک از آنان بر طبق منش هر یکنما

های برجستة سبک و سیاق نظامی علاوه بر قدرت تخیّل و همدلی و پیوند عاطفی او با قهرمانان  

ایجاد   مناسب،  الفاظ و کلمات  انتخاب  استعداد، آن است که وی در  داستان و حسن قریحه و 

خاّص تازه، ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند، تصویر جزئیات، دقّت در وصف  ترکیبات  

 و  رسا  بیان   شیوة  کارگیری  به  مطبوع، و ایجاد مناظر بدیع، به کار بردن تشبیهات و استعارات  

 و   است  برخوردار  آفرین  ترکیب  و  غنی   واژگانی  از  که)  متناسب  و   نرم  و   نواز  گوش  زبان  و  توانا
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.  است   داده  نشان  خود  از  ای  ویژه  استادی  و  مهارت  ؛(است  کلام   اجزاء  تألیف  حسن  بر  مبتنی

 ( 170 – 188: 1386)یوسفی، 

 چهار  از  کمتر  مدتی  در  آنرا  نظامی   که  است  نظامی لیلی و مجنون، سوّمین منظومه از خمسة  

چندانی ندارد و نظیر آن در . این داستان غرابت  است بیت 4700 حدود شامل و است سروده ماه

  تمام   یا   و  عرب  ناکام   عشاّق  های   داستان  دیگر  به   افتد. ساختارآناتفاق افتاده و می تمام جهان،

تردید شهرت لیلی و مجنون در شرق از شهرت رومئو و ژولیت در غرب ان شباهت دارد. بی  جه

 .   بیشتر است

 : پیدا شدن این داستان، موجود است، سه روایت اصلی برای  خذ عربی مجموعاًآدر م

اند، هنگام چرانیدن چهارپایان    بن ملوّح با دختری به نام لیلی که هر دو خردسال بوده  قیس  ـ1

بندند و پس از رسیدن به سن بلوغ، خانوادة    گردد. آن دو به هم دل میخانوادة خویش، آشنا می  

فرسا و جانکاه سراسر   آن جدایی، عشقی توان   دارند. درپی   لیلی او را از دید قیس، دور نگاه می

 … کند و گیرد و شور و غوغایی به پا می  وجود قیس را فرا می

  دل   سپس و  خواندند می شعر  یکدیگر برای  و اند  بوده آشنا  هم  با  و  قبیله یک  از لیلی و قیس  ـ2

 …  و  نهادند هم عشق گرو در

ابان از بی در قیس  روزی. اند بوده  شاعر و سخن خوش و بالا بلند جوانانی دو  هر لیلی،  و  قیس ـ3

گذشت، گروهی از زنان و دختران که لیلی هم در میانشان بود، قیس را دعوت کردند    جایی می

که به جمع آنها بپیوندد، او نیز پذیرفت، سرانجام شتر خود را کشت تا خوراکی برای آنها بسازد  

تران از اماّ پس از گفت و شنود ادبی، جوانی دیگر پیدا شد و به جمع آنان پیوست. زنان و دخ

جمله لیلی قیس را رها کردند و به آن جوان روی آوردند. این کار برای قیس بسیار گران آمد.  

البته اندکی بعد، لیلی نیز عشق خود به قیس را بر زبان آورد. به دنبال این رویداد، آوازة عشق  

 … ها افتاد و آندو بر سر زبان

از  به هر حال لیلی و مجنون و داستان پرشور آنان، و جود خارجی داشته یا نداشته باشد، 

کاهد، چرا که این اشعار،  اند، نمیهایی که به مجنون نسبت دادهها و اشعار و روایتارزش گزارش 

 ( 444 – 446: 1372)حسینی،  اند.در ادب پارسی و ترکی، پایگاهی بس والا یافته

نام قیس )قیس بن    طرح کلی این داستان در روایت نظامی چنین است که بین کودکی به

شود و غیرت و تعصّب عربی در سر    بنی عامر( و لیلی، دختر همسال او در مکتب، عشقی آغاز می

آورد. لیلی به خانة شوهری نادلخواه به نام ابن    ها پدید می  راه این عشق پرشور معصوم، مانع

یابد، مجنون واقعی می    ای نمی   بهره  نوفل،   وساطت   از  و   پدر رود و قیس که از مداخلة    سلام می

گیرد. نه خبر وفات پدر و مادر که دور  گذارد و با جانوران صحرا انس می    شود و سر به بیابان می
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آورد و نه مرگ ابن سلام؛ او را به وصال و کام  میرند، او را از شیدایی باز می  از او و در غم او می

رود،    یرد و مجنون هم وقتی بر سر تربت او میم  رساند. در این میان لیلی نیز به ناکام میمی

 دهد. گوید و جان به دوست می  »ای دوست« می

هایی بر اصل عربی این داستان، افزوده است. از جملة    گفتنی است که نظامی خود نیز صحنه 

: رفتن لیلی به تماشای بهار و بوستان و دیدن مادر مجنون،   های افزوده شده عبارتند از  صحنه 

 هیچیک  که  …نا شدن و دیدار سلام بغدادی با مجنون، وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی و  آش

  نمی   چشم  به  داستان  این  از  پراکنده   روایتی   های  گزارش  و  مجنون   دیوان  در  ها  صحنه   این  از

 (226 –  233: 1370 رضایی، غلام) .خورد

بارزترین تفاوت معنایی میان متون عربی این داستان با منظومة لیلی و مجنون نظامی، مفهوم 

 عشق است. 

 بررسی مضامین مشترک عاشقانه در اشعار ولاده و ابن زیدون با لیلی و مجنون  )نظامی( 

 عاشق شدن لیلی و مجنون 

 یوسف رخ مشرقی رسیدی  هر روز که صبح بردمیدی           

 کردی ز زنخ ترنج سازی    لیلی ز سر ترنج بـــــازی           

 نارنج رخ از غم ترنجش   شد قیس به جلوه گاه غنجش           

 خوشبویی آن ترنج و نارنج  برده ز دماغ دوستان رنج           
 برداشته تیغ لا ابالی   عشق آمد و خانه کرد خالی 

 تا راز نگردد آشکارا  کردند به هم بسی مدارا
 وان عشق برهنه را بپوشند   کردند شکیب تا بکوشند           

(  90: 1364) نظامی گنجوی ،    

 هر روز صبح که آفتاب می دمید ) یوسف رخ مشرقی : استعاره برای آفتاب (  

 لیلی ز سر ... : لیلی با زنخدان مانند ترنج خود بازی می کرد ، عشوه گری می کرد . 

 قیس ) مجنون ( به جلوه گاه ناز و کرشمه لیلی می رفت و از غم عشق لیلی زرد روی شده بود . 

 ن لیلی و نارنج استعاره برای رخ زرد مجنون .  ترنج : استعاره برای زنخدا

 عشق آمد ... : عشق بی پروا جلوه گری کرد و راز عاشق و معشوق برملا شد . 

 برقع : نقاب  
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 من طالب مرگ هستم 

 وَ لا نَفسٌ فَآنَفُ إِن جُفِیتُ    فدََیتُکِ ،لَیسَ لیِ قَلبٌ فَأسلُو ،         

 رَضِیتُ بِجَورِ مَالِکَتیِ رَضِیتُ  الوَاشِینَ إلاّ:وَ ماَ رَدِّی عَلَی 

 ( 415: 1190) الفاخوری، 

پاسخ   ابن زیدون خطاب به ولاده سروده : فدای تو شوم من قلبی ندارم که تو را فراموش کنم .

 من به سخن چین ها جز این نیست که من به جور و ستم معشوقم رضایت دارم .

 لیلیرفتن مجنون به نظاره ي  

 با آن دو سه یار ناز بر تاب  مجنون رمیده دل چو سیماب

 لبیک زنان و بیت گویان   آمد به دیار یار پویان 

 سازنده ز دور چون غریبان  از بیم تجسس رقیبان

 
 (  145: 1364) نظامی گنجوی،            

 مرا مجازات كن 

 تَمَادِی الأسیَ وَ الشَّوقِ سُلوَاناَوَ عَن   جَازَیتَنیِ عَن تَماَدِی الوَصلِ هِجرَاناً

 
 أَم جِئتَهُ عاَمدَِاً ظُلماًَ وَ عدُوَانَا ؟   باِللهِ هَل کاَنَ قَتلِی فیِ الهَوَی خَطاً ،

 
 (   416: 1990)الفاخوری،         

مرا پس از دوران طولانی وصال به درد هجران و دوری مجازات کردی تو را به خدا سوگند  

آیا کشتن من به خاطر عاشقی با این دوری و هجران از روی غفلت و خطا بود یا اینکه می دهم  

 . این ظلم را از روی عمد انجام دادی

 در صفت عشق مجنون 

مجنون در این ابیات از عشق خود به لیلی سخن می گوید و از عناصر طبیعی کمک می طلبد تا  

 دل تنگی وی را به لیلی برساند . 

 با خاک زمین غم تو گوید   تو جوید  از باد صبا دم

 سیلاب غمت مرا ربودی   گر آتش عشق تو نبودی           
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 هم مرهم و هم جراحت دل  ای درد و غم تو راحت دل           

 از وی قدری به من رسانی   قند است لب تو ار توانی 

 (  93: 1364)نظامی گنجوی، 

مجنون از باد صبا برای رساندن عشق و علاقه خود به لیلی  در این ابیات ملاحظه می کنیم که  

کمک می طلبد و از کلمات آتش عشق ، سیلاب غم و درد و مرهم سخن می گوید . در مقابل  

ولاده نیز برای وعده دیدار از عوامل طبیعی یعنی تاریکی شب و برای بیان مقام و جایگاه خود از  

اده می کند . ابن زیدون نیز برای بیان اولین دیدارش کلمات خورشید ، ماه کامل و ستاره استف

او را حسن و زیبایی تمام نامیده و از طولانی بودن شب های بدون او گلایه کرده و از کوتاه بودن 

 شب دیدارش سخن می گوید . 

 حنا الفاخوری در کتاب دیوان ابن زیدون این گونه آورده است : 

 اولین دیدار ولاده و ابن زیدون  

 فَإنیّ رَأیتُ اللَیلَ أکتمََ لِلسر  قَّب ، إذَا جَنّ الظَلاَمُ ، زیاَرَتی ، تَرَ

 بتّ أشکُو قِصَرَ اللَیل مَعَک  إن یَطُل بَعدَک لَیلی فلَکمُ 

 
 ( 381،382: 1990) الفاخوری، 

دیدار من  ابن زیدون اولین ملاقاتش را با ولاده این گونه توصیف کرده و می گوید : چشم انتظار  

 باش آن گاه که تاریکی همه جا را فرا گرفت . 

 اگر بعد از تو شب برای من طولانی است  

 همواره از کوتاهی شبی که با تو بودم شکوه می کنم  

ابن زیدون ملاحظه می شود ، هر دو شاعر در بیان عشق و  ابیات نظامی و  همان گونه که در 

مداد می طلبند . باد صبا را پیغام بر خود قرار می  رساندن پیام به معشوق از عناصر طبیعی است

دهند و از عناصر اربعه ) آب و باد و خاک و آتش ( نام می برند . از سوی دیگر ابن زیدون در شعر  

خود با بهره جویی از صنعت مراعات النظیر ، از شب و ماه و ستارگان و همچنین از روز و خورشید 

 نام می برد. 
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 مجنون در عشق لیلی  زاري كردن  

 ای دوست بیا و دست من گیر  از پای فتاده ام ، چه تدبیر

 جز دوستیت گناه من چیست ؟   جرم دل عذر خواه من چیست ؟ 

 با جان به درآید از تنم باز   با شیر به تن درآمد این راز

 (  99: 1364)نظامی گنجوی،

گوید و اظهار می دارد که عشق او در  مجنون در این ابیات از شدت عشق خود به لیلی سخن می  

جانش رسوخ کرده و نه می تواند از علاقه اش منصرف شود  و نه می تواند راز خود را با کسی  

 بیان نماید . 

 چاره جویی ابن زیدون براي وصال مجدد ولاده  

 لَقیِ سَبیلٌ فَیَشکُو کُلُّ حُبّ بِماَ   أَلا هَل لَنَا مِن بَعدِ هَذا التَفَرُّق ، 

 فأجابها بقوله :  

 وَ أَیُّ سُروُرٍلِلکَئِیبِ المُؤرََّقِ ؟  وَ کَیفَ یَطِیبُ العَیشُ بَعدَ مَسرَّةٍ ، 

 ( 384- 383: 1990) الفاخوری، 

آیا بعد از این فراق و جدایی راهی وجود دارد که   ولاده خطاب به ابن زیدون این ابیات را سرود :

 دل تنگی های خود گلایه کنند ؟ هر دو طرف عاشق از سختی و 

 در روزگار سردی و بی مهری ، کنار آتش سوزان عشق شب را صبح می کردم . 

 ابن زیدون در جواب ولاده ابیات زیر را سروده است : 

، و برای محزون و غمگین از دوری تو چه شادی و   زندگی چه لذتی دارد بعد از لذت دیدار تو

در ابیاتی که در فراق و جدایی معشوق سروده اند از روزگار  هر دو شاعر   سروری وجود دارد ؟

جدایی به عنوان دوران غم و حزن و اندوه یاد می کنند و زندگی بدون حضور یار را فاقد شادی  

 و سرور می دانند .  

 مناجات مجنون در سفر زیارت كعبه 

 اول بگریست ، پس بخندید   مجنون چو حدیث عشق بشنید

 
 در حلقه ی زلف کعبه زد دست  حلقه برجست از جای چو مار 
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 کامروز منم چو حلقه بر در  می گفت گرفته حلقه بر در

 این نیست طریق آشنایی  گویند ز عشق کن جدایی 

 جز عشق مباد سرنوشتم  پرورده ی عشق شد سرشتم

 وانگه به کمال پادشاییت  یا رب به خدایی خداییت 

 ماند اگر چه من نمانم کو   کز عشق به غایتی رسانم 

 عاشق تر از این کنم که هستم   گر چه ز شراب عشق مستم

 هر لحظه بده زیاده میلی   یا رب تو مرا به روی لیلی 

 بستان و به عمر لیلی افزای  از عمر من آنچه هست بر جای 

 هم بی غم او مباد روزم  گر چه ز غمش چو شمع سوزم  

 

 
 (  101: 1364گنجوی،)نظامی 

در این ابیات مجنون در قالب مناجات از خداوند عشق بیشتر و سوز زیادتر طلب می کند ، و کار  

را تا آنجا پیش می برد که در دعای خود از خدا می خواهد لیلی زنده بماند اگر چه مجنون بمیرد  

 و اشتیاق لیلی زنده نباشد.    و اینکه از عمر مجنون بکاهد و بر عمر لیلی بیافزاید و روزی بدون غم

 علیک السلام 

 و قال : 

 وَ حَالَ تَجَنِّیکِ دُونَ الحِیَل  لَئِن قَصَّرَ الیَأسُ مِنکِ الأمَل، 

 فَأعطَیتِهِ جَهرَةً ماَ سَأَل   وَ نَاجاَکِ بِالأِفکِ فیَِّ الحَسُودُ،

 قَبلَ الأجَل وَدَاع الهَوَی ماَتَ   عَلَیکِ السَّلامُ سَلاَمَ الوَدَاعِ، 

 
( 394: 1990) الفاخوری،  

ابن زیدون خطاب به ولاده می گوید ، با تمام نا ملایمات که پیش آمد و از شر حسودان که در  

عشق ما حسادت می کردند و با وجود یاس و نا  امیدی از وصال دوباره با تو ، جز رضای تو چیزی  

 نمی خواهم و همه چیز را فدای تو می کنم.  
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 خبر یافتن مجنون از شوهر كردن لیلی  

 بگذشت برو چو تند ماری  هی ، شتر سواری نا گه سی

 مشغول به کار بت پرستی  ای بی خبر از حساب هستی "ک  

 بر دشمنیش گمان نبردی  آن دوست که دل بدو سپردی

 کردند عروس در زمانش   دادند به شوهری جوانش

 تو در غم کارش ، این چه کار است؟  کارش همه بوسه و کنار است 

 بر زد ز دل آتشی جگر سوز  آن سیه روز مجنون ز گزاف 

 زان ضربه که خورد سر شکسته   می بود چو مرغ پر شکسته

 (  141: 1364)نظامی گنجوی، 

وقتی مجنون از شوهر کردن لیلی با خبر شد ، آنچنان بی تابی کرد و از خود بی خود شد که سر بر سنگ  

طور که جامه    همان بیابان کوفت و جامه های خود را درید به گونه ای که هر کس او را می دید می فهمید  

 . گشته است   هایش پاره گشته دل و درون واحساساتش نیز مانند لباس هایش چاک چاک و رنجور 

 یاس ابن زیدون از دیدار ولاده 

 وَ ناَبَ عَن طِیبِ لُقیاَنَا تَجاَفِیناَ   أَضحیَ التَّناَئیِ بدَِیلاً مِن تدََانِیناَ           

 حَینٌ ، فَقاَمَ بِناَ لِلحَینِ دَاعِیناَ    أَلاّ وَ قدَ حَانَ صُبحُ البَینِ صَبَّحَنا 

 کُنتمُ لأرواحِنا إلا ریاحینا   لَیسق عَهدَکَمُ ، عَهد السُرورِ ، فَما 

 (  387 - 386: 1990)الفاخوری، 

وقتی ابن زیدون فهمید که ولاده به شخص دیگری به نام ابن عبدوس که هم وزیر بود و هم  

شده هر چه تلاش کرد ارتباط عاشقانه گذشته خود را با ولاده    ثروت فراوانی داشت ، علاقه مند

برقرار کند موفق نشد و در نهایت این قصیده مشهور را سرود و در خلال این ابیات شروع کرد به  

بیان لذات روزگار وصل و عشق و علاقه اش به ولاده و اینکه چگونه زمان همه چیز را تغییر داد  

 کدیگر جدا افتاده و حسرت دیدار بر عاشق مستولی گشته است . و اکنون عاشق و معشوق از ی

مجنون هنگامی که از ازدواج لیلی مطلع می شود ، شروع به سرزنش خود می کند و از وفای  

خود و بی وفایی معشوق می گوید جامه به تن می درد و سر به کوه و بیابان می نهد ، ابن زیدون  



 ( ی و مجنون )نظام ی لیبا ل دون یمشترک عاشقانه در اشعار ولاده و ابن ز  ن یمضام یبررس|  52

بدوس مطلع می شود از تغییر روزگار و حسرت دیدار معشوق  نیز وقتی از علاقه ولاده به ابن ع 

 شکوه می کند و لذات روزگار وصل را بیان می کند .  

 شکایت كردن مجنون با خیال لیلی  

 باریک شده ز مویه چون موی   شد سوی دیار آن پری روی

 ای جفت نشاط گشته باجفت  "ک  گفت یمبا او به زبان باد  

 عهدی به هزار عهد بستن ؟   کو آن دوبه دو به هم نشستن ؟

 جان به سر تو برفشانم  کائن  تدبیر دگر جز این ندانم 

 
 (  146: 1364)نظامی گنجوی،

مجنون در خیال خود با لیلی سخن می گوید و از اینکه او با دیگری ازدواج کرده و مجنون 

را رها کرده گلایه می کند و از شروع آشنایی و وعده هایی که به یکدیگر دادند یاد می کند ، با  

این همه مجنون خودش را دلداری می دهد که لیلی با آن همه زیبایی که دارد من دل از او  

 م برید و همچنان عاشق او خواهم بود  نتوان

 در بیان عشق ولاده 

 وَ نَفیَ الشکَ الیَقِینُ   وَضَحَ الحَقُّ المُبِینُ،           

 

 

 

 

 تهمُُ مِنهُ الظُنُونُ   وَ رَأی الأعدَاءُ مَا غَرّ

 یَکُونُوَ رَجَوا ماَ لا    أمَّلُوا ماَ لَیسَ یُمنیَ،  

 عَهدَ مَولیًَ لا یَخُونُ           لُوَ تَمَّنَوا أن یَخُونَ ا

 فَإذَا الغَیبُ سَلِیمٌ،  

 
 وَ إذا العَهدُ مَصُونٌ  

 وَ هَوَاهُ لیِ دِینٌ    قَل لِمَن دَانَ بهَجری ،          

 بِکَ وَاللهِ ضَنِینُ    یاَ جَوَادَاً بیَِ إنّی ،             

 لَکَ ، وَ العِلقُ ثَمِینُ   أرخَصَ الحُبُّ فُؤَادِی   

 ءَاهُ نُفُوسٌ لا عُیُونُ   یاَ هلِالاً تَتَرَا         

 مِنکَ ، وَ العِطفُ یَلِینُ    عَجَباً لِلقَلب یَقسُو            

 
(  402،  401: 1990) الفاخوری،  
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،  ابن زیدون در خلال این ابیات ضمن بیان اینکه با وجود تمام دشمنی ها و آرزوی آلوده دشمنان

حق آشکار شد و عهد و پیمان محکم من با ولاده بر همگان ثابت شد ، معشوق خود را هلال تمام  

 .توصیف حسن و زیبایی و جایگاه وی می پردازدخطاب می کند و به 

 گیري نتیجه 

قصه  از  یکی  مجنون  و  لیلی  اعراب  داستان  میان  وقایع  زمینة  در  که  است  های مشهوری 

های ادبی راه یافته است. این داستان در ادبیات عرب  و رفته رفته به کتاب ایجاد شده است  

لیلی   بسامان و پرداخته، بدانگونه که در منظومة هیچگاه به صورت یک منظومه و داستانی  

شود، نبوده است. این قصّه صرفاً به وسیله ادبیات فارسی شهرت  نظامی دیده می   مجنون  و 

اند  جهانی پیدا کرده است و نظامی گنجوی و امیر خسرو دهلوی الگوی همة کسانی بوده 

می گنجوی که براساس منابع  اند. بی تردید نظا که تصمیم به سرودن لیلی و مجنون داشته 

های خاص خود به نظم درآورده است به اقتضای ادب غنایی  عربی این داستان را با تکنیک 

بنیادینی  بسیاری صحنه  این داستان همگونی  عربی  روایات  با  آورده که  را  و توصیفات  ها 

قهرمان  افکار  و  اندیشه  بیشتر  نظامی  داستان  در  آنها ندارد.  روحی  احساسات  و  تصویر    ها 

توانا و خوش می  این شاعر  ایرانی در صحنه شود و  و  آرایی سخن  های مختلف، ذوق هنری 

توان آفرینندگی خود را از یاد نبرده است و با این کار خواننده را بی اختیار همراه قهرمانان  

 برد.  داستان پیش می 

  سرآمد   فارسی   شعر  های عاشقانه، در پهنة    گمان نظامی گنجوی، در سرودن داستان بی  

اکثر  رمانت   های   داستان   استاد   عنوان   به   و   است  که  جایی  تا  است؛  گردیده  نامبردار  یک 

این زمینه  سرایندگان منظومه   او در  اویند و  تأثیر  ندانسته تحت  یا  های عاشقانه دانسته 

های    بیش از همگان درخشیده و سرمشق قرار گرفته است. نکتة مهم و اساسی در منظومه 

آن است که وی روح داستانی را که موضوع شعرش بوده درک کرده است و توانا یی  نظامی 

اندیشه   و  احساسات  اشخاص  انگیزش  رفتار  نمایش  و  گفتار  بیان  از طریق  را  متنّوع  های 

های داستان و نمایش افکار و رفتار هر    . نظامی در پروردن شخصیّت  داستان داشته است 

 . کاملاً کامیاب شده است   یک از آنان بر طبق منش هر یک، 

و صحنه   منظره  تصویرها  دیوان    ها،  در  آنچه  با  نظامی،  مجنون  و  لیلی  در  داستانی  های 

شود، همگونی بنیادینی ندارند. این    های عربی این داستان دیده می   مجنون و سایر روایت 

فرینندگی  آرایی داستان، ذوق هنری و توان آ   سخن ایرانی، در صحنه   شاعر توانا و خوش 
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های داستان را آنچنان جاندار و گویا رسم کرده است    خود را از یاد نبرده است. او صحنه 

 برد.  که خوانندة خود را بی اختیار همراه قهرمانان داستان، پیش می  

ای دیگر است. عشق عارفانه    در منظومة لیلی و مجنون نظامی، معنی و مفهوم عشق از گونه 

ه همین  ب   اند و دوگانگی از میان برخاسته است   ر اینجا یکی گشته است، عاشق و معشوق د 

های عاشقانه   دلیل پس از آنکه این قصّه به نظم درآمد، قصّة لیلی و مجنون در صدر افسانه 

ای است که تلمیحی به عشق لیلی و مجنون   گیرد و کمتر غزل عاشقانه یا عارفانه  جای می 

ن با رنگ عرفانی خود به تدریج در فرهنگ و ادب فارسی  قهرمانان این داستا  نداشته باشد. 

آیند و در ادب   شوند و نماد کمال عشق و وفاداری به شمار می  به نوعی اسطوره تبدیل می 

عرفانی مجنون رمزی برای عارف پاکباز و بی خود و لیلی رمز تجلّی ربّانی و مقام شهود  

 .شود   می 

ی  و مجنون« کوشیده،  ایجاد  نظـامی در »لیلـی  داستان  برای  را  ک سیر منطقی مشترک 

این داستان اصلی  کند.  کند تا بدینگونه عـشق عـذری و مضامین آن را به خوبی ترسیم  

ای با    نمایانگر شکل گیری و شروع عشقی پاک و ساده در یک زنـدگی قبیله   و  عربی دارد؛ 

به طوریکه همـین طـرز    ، تصویری از آداب و رسوم خشک و فرهنگ بسته اعراب بدوی است 

تفکّـر عرب بدوی نقش بارزی را در روند ماجراهای داستان و ناکام بودن عشق عذری ایفا  

با توجه به ویژگیها و مضامین عشق عذری، در این داستان، عشق از دوران کودکی    . کند   می 

و    به تدریج اوج می گیرد. شروع عشق   ( و   در مکتب و در فضای قبیله (آغـاز مـی شـود  

صورت می گیرد. پس از برملا شدن آن، روند    " مجنون  " آشکار شدن راز عـشق از سـوی  

وقایع و ماجراهـا، خواننده را با خود همراه می سازد تا با مشاهده مداخله گرفتاری ها و  

موانع بیرونی و درونی که بـر سـر راه عشّاق قرار می گیرد، سرانجامِ این عشق پاک را غم  

. در داستان »لیلی و مجنون« نقـش و حـضور لیلی در کنار مجنون در تلاش  انگیز ببینند 

جالب توجه این    ه آن برای دیدار معشوق و وصال با او محسوس تر به نظر میرسد. نکت   ی ها 

است که در پایان، پیروزی عشق عذری و عفیف را شاهد هستیم. به طـوری کـه نهایـت  

چیزی  که  دنیا  این  در  ناکام  و  پاک  در    عشق  بود  نکرده  عاشقان  نصیب  فراق،  اندوه  جز 

دنیـای دیگـر بـه نتیجه می رسد و عاشقان پاک باز پس از مرگ و در جهان دیگر به وصال  

را دریافت   پاداش عفّت خود و صبر در راه عشق  یکدیگر می رسند و بدین گونه عاشقان 

احد روایت کنندگان به  در نظر گرفتن این پایان برای داستان، نمایانگر نگرش و   ند کن   می 

 عشق عذری است.  
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در بررسی سطح ادبی که شامل تصویرسازی، بیان، علم معانی و بدیع است؛ آنچـه بدسـت  

آمد اینکه نظامی با هنر نمایی هرچه تمامتر الفاظ و ترکیبات را آنچنـان در زنجیـرة گفتـار  

می  تحرک  و  جان  آن  به  و  میدهد  زیب   جای  منظـرهای  کـه  مخاطـب  بخشد  بـرای  را  ـا 

کند. تشبیهات او بیشتر حسی و استعارات و کنایات او قریب است که ناشی از    مجسـم می 

 .روح تغـزل است تا بدین وسیله انفعالات درونی خود را بهتر منتقل کند 

إبن زیدون ادیبی توانا و شاعری نیکو و نویسنده ای مقتدر بود، سبک شعری او به گونه ای  

و موسیقی در آثارش آشکاربود و برتری صناعت شعری او بر همگان روشن    بود که حلاوت 

او قصائدی دارد که غرق در جدایی، و شعله   بود تا جایی که او را بحتری مغرب لقب دادند. 

 ور از اشتیاق بود به دلیل روی گرداندن ولاده از او، سرانجام شوق او به یاس تبدیل شد. 

است، عاشق او شد، قصائد زیبای خود را در وصف او سرود    زیدون   ابن   زندگی   شروع   ولاده 

 و عشق خود را به او در قالب پاک ترین و یرترین اشعار بیان کرد. 

با در نظر گرفتن مطالب فوق که در باره ی لیلی و مجنون نظامی و عاشقانه های ولاده و  

انه با بهترین روش  ابن زیدون بیان شد، در می یابیم که در هر دو اثر بیان احساسات عاشق 

و کلمات موجود در زمان خود صورت پذیرفته به گونه ای که در خصوص لیلی و مجنون  

نظامی آنچه توسط ادیبان و شاعران و حتی افراد عادی بیان شده دلالت بر این دارد که  

در حد اعلای خود سروده شده و بهترین دلیل بر این مدعا آن است که تا به امروز همچنان  

توجه همگان بوده و با وجود تمام آثار خوب و قابل توجهی که در زمینه های مختلف    مورد 

 سروده شده همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و به دست فراموشی سپرده نشده است . 

اما آنچه در خصوص ولاده و ابن زیدون خوانده و شنیده می شود همین وضعیت را داراست  

اس  دارای  آثار  این  دو  به  یعنی هر  بیان عشق و علاقه  و در  ماندگار  و  زیبا  معانی  و  تواری 

   .محبوب از شیوا ترین کلمات و معانی استفاده شده است 

هر جا که بیان عشق و علاقه به معشوق است والاترین مفردات و عمیق ترین معانی وجود   

که ولاده  دارد تا جایی که خواننده با تمام وجود احساس شاعر را درک می کند مانند جایی  

ابن   با  را  ارتباط خود  و  تشبیه کرده و روزگار وصل  به سرمای زمستان  را  فراق خود  ایام 

زیدون به منقل آتش تشبیه کرده که برای حفظ خود از سرمای فراق با یاد روزگار وصل  

 . خود را گرم می کند 

ای مقصود    و هر جا که قصد بیان رنجوری و مشقت دور ماندن از محبوب را دارد ، به گونه 

راه می   او هم  با  را  او همدردی کرده و خود  با  یا شنونده  بیان کرده که خواننده  را  خود 
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پندارد و به حدی غرق در مفهوم می شود که فراموش می کند این شعر  مربوط به سال  

 . های گذشته است 

درخور    بخش   که   است   شده   و هنر او موجب   در زندگى   و زندان   عشق   تأثیر عمیق   در واقع 

  فراتر از آنچه   و مضامینى   یابد و بر موضوعات   از اشعار او جنبة شخصی و خصوصى   توجهى 

  به   عشق   . دامنة این   گردد   ، شامل   شود مى   دیده   درباری   سرایان و قصیده   حان د در اشعار ما 

بدین   است   شده   نیز کشیده   طبیعت  فریبندة طبیعت   که   معنى   .    در ذهن   اندلس   مظاهر 

را در    طبیعت   . حضور ولاده   است   انگیز آفریده دل   و تصاویری   در آمیخته   شاعر با یاد ولاده 

در    و مناظر آن   طبیعت   . در واقع   نماید افزا مى را غم   او آن   نظر شاعر نشاط انگیز و غیبت 

 . اوست   و عواطف   حالات   شاعر تجسم   های سروده 
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